
ل: وضع الفاظفصل او/ حث الفاظ ا: مبمدوباب 

الفاظوضع: لاوفصل
اول: وضع الفاظفصل

دهیم:هایی توضیح میرا با ذکر مثال»وضع الفاظ«مبحث
مـور اُووقـاف اُوحـج سـازمان اختیـارات وتشـکیلات قـانون اجراییۀ نامآیین1ةمادل:مثال او

هـاي برنامـه کشـور، بمصوهايسیاستچارچوبدراستفموظّزیارتوحجسازمان: خیریه
.نمایدءاجراسمقداعتابزیارتومرهعوعتمتّّحجمراسمگزاريبرۀزمیندررالازم

باشد.می» معنایی«کنید. این لفظ داراي دقّت مادهدر این» حج«به لفظ 
1کند.ذهن انسان خطور میکه با شنیدن یک لفظ بهاستچیزي؛ معنا

که چیزياینکند. پسمیذهنتان خطوربه»مخصوصعبادتنوعی«، شنویدمیرا حجوقتی لفظ
باشد.میحجمعناي لفظ مخصوص)، ذهن خطور کرده (نوعی عبادتبهحجبا شنیدن لفظ 
،شـود مسـلمّ مفقودالاثرغایبفوتتاریخهموفوتهمگاهمدنی: هرقانون1016مادهمثال دوم:

.گرددمیتقسیمالموتحینموجوداثوربیناواموال
باشد.می» معنایی«لفظ داراي کنید. ایندقّت مادهدر این» الاثرودمفقغایب«به لفظ 
کند.  ذهن انسان خطور میکه با شنیدن یک لفظ به است؛ آن چیزيمعناکه گفتیم 

ذهنتـان خطـور   لفـظ بـه   که با شنیدن اینشنوید، آن چیزيمیرامفقودالاثرغایبوقتی لفظ 
لفظ معناي )، نباشـد خبرياوازوگذشتهمدیديالنسبهبتمداوغیبتازکهکسیکند (یعنیمی

باشد.میمفقود الاثرغایب
وکنـد مـی ءامضـا راسـفیران ۀاسـتوارنام جمهـور رئیس:اساسیقانون128اصلمثال سوم:

.پذیردمیرادیگرکشورهايسفیرانۀاستوارنام
باشد.  می» معنایی«راي لفظ داکنید. ایندقّت مادهدر این»هاستوارنام«به لفظ 

کند)، عبـارت ذهن خطور میبهنامهاستوارکه با شنیدن لفظ چیزي(یعنی آنلفظمعناي این
ایـن وشـود مـی دادهسیاسیمأمورانونرایسفبهکشورهاسايؤرطرفازکهحکمیاز: است
است.بیگانهکشورهايسايؤرنزدآنهااعتبارگربیانحکم

.معناو وضعخیز، محمدرضا، ذیل اصطلاحات ، شباصول فقھھفرھنگنام: ك، رو معناوضعورد مطالعۀ بیشتر در م. برای ١
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30اصول فقه دانشگاهی

وضع
ذهن انسـان  که با شنیدن یک لفظ بهاستآن چیزي»معنا«که ؛ و گفتیمرا توضیح دادیم» معنا«

اصـطلاح یعنـی   است؛ و در» قرار دادن«معناي لغت بهدر» وضع«گوییم: میاکنون کند. خطور می
معنـا؛  لفظ بـراي یـک  دادن یکیعنی اختصاصوضعدیگر؛ بیانیبه». ناییدادن لفظی براي معقرار«

ذهن برسد.شده بهکه برایش اختصاص داده لفظ، همان معناییشنیدنکه باريطوبه
لفـظ،  قرار داده شـده اسـت؛ و بـا شـنیدن ایـن     » خاصعبادتی«براي » حج«لفظ اول؛در مثال

رسد.  ذهن میخاص) بهمعنا (یعنی عبادتیهمین
گذشـته مدیـدي بالنسبهتمداوغیبتازکهکسی«براي » الاثرمفقودبغای«لفظ م؛ دودر مثال

اوغیبـت ازکهکسیمعنا (لفظ، همینقرار داده شده است؛ و با شنیدن این» نباشدخبرياوازو
رسد.ذهن می) بهنباشدخبرياوازوگذشتهمدیديبالنسبهتمد

وسـفیران بـه کشـورها سـاي ؤرطـرف ازکـه حکمـی «براي » نامهاستوار«لفظسوم؛در مثال
» اسـت بیگانهکشورهايسايؤرنزدآنهااعتبارگربیانحکماینوشودمیدادهسیاسیمأموران

بـه کشـورها سـاي ؤرطـرف ازکهحکمیمعنا (لفظ، همینقرار داده شده است؛ و با شنیدن این
رسد.ذهن میبه) ...شودمیدادهسیاسیمأمورانویرانسف

که لفظی را براي معنـایی  گوییم: به کسیح دادیم؛ اکنون میرا توضی» وضع«و » معنا«تاکنون؛ 
گوییم.می»واضع«دهد، قرار می

خـاص) قـرار داده اسـت؛ لـذا     را براي معنایش (یعنی عبـادتی ّحجلفظ »پیامبر«ل؛اودر مثال
باشد.لفظ میاینواضع ،پیامبر

تمـد اوغیبـت ازکـه کسـی را براي معنایش (یعنی الاثرمفقودغایبلفظ »مقننّ«م؛ دومثالدر
باشد.لفظ میواضع این،مقننّقرار داده است؛ لذا نباشد) خبرياوازوگذشتهمدیديبالنسبه

هاکشـور سـاي ؤرطرفازکهحکمیرا براي معنایش (یعنی نامهاستوارلفظ »مقننّ«م؛سودر مثال
باشد.لفظ میواضع این،مقنّن) قرار داده است؛ لذا ...شودمیدادهسیاسیمأمورانونرایسفبه

ارکان وضع
از:  رتند عباسه رکن دارد که » وضع«کهتوان گفتنمودیم، میکنون بیانکه تابا توجه به مطالبی

.له)(موضوعمعنا. 3؛(موضوع)لفظ. 2؛واضع. 1
:ذکر شدههاي در مثالوضعنارکارسی برّ

است؛ آن چیزي هم که با شـنیدن  لفظ، حجۀکلماست؛ واضع، پیامبرل:مثال اودر 
باشد.میمعنارسد، ذهن میبهحجلفظ 

اسـت؛ آن چیـزي هـم کـه بـا      لفـظ ، الاثرمفقودغایبۀکلماست؛ واضعمقنّن، مثال دوم:در 
باشد.میمعناد، رسذهن میبهالاثرمفقودغایبشنیدن لفظ 

است؛ آن چیزي هم که بـا شـنیدن   لفظ، نامهاستوارۀکلماست؛ واضعمقنّن، مثال سوم:در 
باشد.میمعنارسد، ذهن میبهنامه استوارلفظ 
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3131  الفاظوضع: اولفصل/ الفاظمباحث: دومباب

اقسام وضع
کنیم.تقسیم می»تعینیوضع«و» تعیینیوضع«دو قسموضع را به

تخصیصی)تعیینی (وضعوضع
و لفظـی را بـراي   باشـد شخص مشـخصّ و معینـی  ، »واضع«گاه نی هریع»تعیینیوضع«

معنایی قرار بدهد.
کنـد و  مـی ءرا امضـا سـفیران اسـتوارنامه جمهـور  اساسـی: رئـیس  قـانون 128اصل ل:مثال او

پذیرد.دیگر را میکشورهايسفیرانۀاستوارنام
واضع معـین و مشـخصّ  لفـظ را  اینکنید.دقتّاساسیقانون128اصل در »استوارنامه«لفظ به

و مأموران سیاسـی  نرایساي کشورها به سفؤکه از طرف رحکمیمعنایی (یعنی ) براي مقننّ(یعنی 
است.قرار داده)شورهاي بیگانه استساي کؤگر اعتبار آنها نزد رحکم بیانشود و اینداده می

اسـت (یعنـی مقـننّ)؛    معینـی شخص مشخصّ و ،»لفظ استوارنامه«که واضعِ علتّپس به این
باشد.می» تعیینیوضع«وضع این لفظ؛ 

بـه مـور مـدنی   اجـراء آراء قطعـی در اُ  اخـتلاف: قـانون شـوراهاي حـل   33مـاده  مثال دوم:
رات مربـوط  مطابق مقـرّ ،اجرائیهۀبرگپس از صدور ،شورانفع و با دستور قاضیدرخواست ذي

آید.عمل میبهي احکام دادگستريجراتوسط واحد ا،هابه اجراء احکام دادگاه
) نمقـنّ (یعنی واضع معین و مشخصّلفظ را نمایید. اینتماده دقّدر این»اجرائیهۀبرگ«به لفظ

خاص اريقضایی یا ادقانونی در مراجعخاصتشریفاتتحتکهاي رسمی ورقهمعنایی (یعنی براي 
است.قرار داده1)الاجراء استسند لازمدادگاه یا مفاد ن دستور اجراء یک؛ و متضمتهیه

است (یعنـی مقـننّ)؛   شخص مشخصّ و معینی،»اجرائیهلفظ برگۀ«که واضعِ علتّپس به این
باشد.می» تعیینیوضع«وضع این لفظ؛ 
واصـول : اجتمـاعی تـأمین ورفـاه جـامع نظـام ساختارقانون7مادهمستفاد از مثال سوم:

:باشدمیزیرشرحبهاجتماعیتأمینجامعنظاممالیهايسیاست
.اجتماعیتأمیننظامقلمروهايدرمردمیهايکمکازحاصلمنابعازاستفادهـ1
.اجتماعیتأمیننظامقلمروهايدروقفازحاصلمنابعازاستفادهـ2
.تقلیدجعمرازمجوبااجتماعیتأمیننظامقلمروهايدرزکاتازحاصلمنابعازاستفادهـ3

(یعنـی پیـامبر)   واضع معـین و مشـخصّ  لفظ را ایننمایید.دقتّ مادهدر این»زکات«به لفظ 
کرده است.وضع» رهبخشی از مال با شرایط مقرّاست از اخراج مخصوص که عبارتعبادتی«براي 

وضعِاست (یعنی پیامبر)؛شخص مشخصّ و معینی،»زکاتلفظ «که واضعِ علّتپس به این
باشد.می» تعیینیوضع«این لفظ؛ 

».اجرائیھ«، جعفری لنگرودی، محمدّ جعفر، ذیل واژۀ ترمینولوژی حقوق. ١
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32اصول فقه دانشگاهی

موجـب آن شـخص   هحقی است که بعبارت ازحق انتفاعقانون مدنی:40ماده : مثال چهارم
مالک خاصی ندارد استفاده کند.یا تواند از مالی که عین آن ملک دیگري است می

کـه  در این ماده، داراي وضع تعیینی اسـت؛ زیـرا واضـع آن مقـنن اسـت     » حق انتفاع«عبارت 
فردي مشخص است.

هرحیوان مملـوکی  عبارت از)ضالهحیوان حیوان گم شده (قانون مدنی:170ماده مثال پنجم:
یـا  نزدیک آبی یافت شودچراگاه یادرحیوان مزبورولی اگر؛ است که بدون متصرف یافت شود

ضاله محسوب نمی گردد.، مقابل حیوانات درنده باشددردفاع خودمتمکن از
در این ماده، داراي وضع تعیینی است؛ زیرا واضـع آن مقـنن اسـت کـه     » حیوان ضاله«ت عبار

فردي مشخص است.

تخصصی)تعینی (وضعوضع
خاص اسـت، که داراي معنایی؛ بلکه لفظیشخص معینی نباشد، »واضع«گاه یعنی هر»وضع تعینی«

شـود،  دیگـري اسـتعمال   عین) در معنـاي نـام (افَراد مردمقدري توسط تدریج، بهدر گذر زمان و به
1اش.قبلیذهن برسد و نه معنايلفظ بهآنلفظ، معناي جدیدکه با شنیدن آنطوريبه

قرار دارند.قانونطور یکسان در حمایت افراد ملّت، بهۀاساسی: همقانون20اصلل:مثال او
کنید.  اساسی دقّت قانون20در اصل» قانون«لفظ به 
لفـظ را در گـذر زمـان    ایـن (اَفراد نامعین) مردمولی ؛بوده» کشخط«قبلاً به معناي لفظ این

لفظ، معناي جدیـدش که اکنون با شنیدن اینطورياستعمال کردند، به» راتقرّم«معناي قدري دربه
2.)کشخط(یعنی شرسد و نه معناي قدیمذهن میبه)راتمقرّ(یعنی 

» قـانون «لفـظ  (افَراد نامعین) مردمو خص مشخصّ و معینی نیستش،»واضع«؛ مثال ذکر شدهدر 
اکنـون ،کـه طوريکار بردند، بهبه» راتمقرّ«معناي درقدري ، بههبود» کشخط«به معناي قبلاً را که 

کش).اش (یعنی خطقبلیرسد و نه معناي ذهن میرات) به قرّ، معناي جدید آن (یعنی ملفظبا شنیدن این
وضـع  » تعینـی «معنایش (یعنی مقررّات)؛ به صـورت  براي » قانون«گوییم: لفظ ه میدر نتیج

شده است؛ و نه تعیینی.
منظور حمایت از تولید محصولات کشور: به دامپروريقانون نظام جامع 20مادة مثال دوم:

را مـرغ ساله خرید گوشـت  اساسی دامی و ایجاد تعادل در نظام تولید، دولت موظّف است همه
خرید تضمینی محصولات کشاورزي تضمین نماید.براساس قانون 

.٢٤، آخوند خراسانی، محمدّ کاظم بن حسین، صالاصولکفایة؛ ٢٠، ص١، مظفر، محمدّ رضا، جاصول الفقھ. ١
؛١۴؛ القطان، مناّع، صالتشریع و الفقھ فی الاسلام. ھمچنین ر.ک: ٢٩، محمدّی، ابوالحسن، صفقھمبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول. ٢

.١٩یر، ص، فرحات، البالمدخل للعلوم القانونیة
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مـردم ولـی  ه؛بـود » داريبـال حیـوان  هر «معناي لفظ قبلاً بهکنید. اینماده دقتّدر اینمرغبه لفظ 
شـنیدن  بـا اکنـون کـه طـوري کردند، بهاستعمال» خاصايپرنده«قدري در معناي لفظ را بهاین(افَراد نامعین)

.)داريبالحیوان هر(یعنی قدیمشمعنايهرسد و نَذهن میبه)خاصايپرنده(یعنی جدیدشظ، معنايلفاین
، یعنی شخص مشخصّ و شخص مشخصّ و معینی نیست، »واضع«؛مثالنمایید، در ایناگر دقتّ

مـرغ را  لفـظ (افَـراد نـامعین)   مردمبلکه ؛وضع نکرده است» خاصايپرنده«لفظ مرغ را براي ،معینی
جدیـد آن  معنـاي لفـظ،  شنیدن اینبا اکنون که طوريکار بردند، بهبه» اي خاصپرنده«معناي قدري بهبه
.)داريبالحیوان یعنی هر (اش قبلیه معناي رسد و نَمیذهنبه)خاصايیعنی پرنده(

وضـع  » تعینی«اي خاص)؛ به صورت براي معنایش (یعنی پرنده» مرغ«گوییم: لفظ در نتیجه می
1شده است؛ و نه تعیینی.

کشـی و  رگونه خرید، فروش، بهرهقانون حمایت از کودکان و نوجوانان: ه3ماده مثال سوم:
اسـت و مرتکـب،   ، ممنـوع قاچـاق خـلاف از قبیـل   کارگیري کودکان به منظور ارتکاب اعمـال ب

دان محکوم خواهد شد.سال زنماه تا یکبه ششمورد، علاوه بر جبران خسارات وارده، حسب
معـین) نـا (افَرادمردمولی ه؛بود» تردستی«معناي لفظ قبلاً بهکنید. اینماده دقتّدر اینقاچاقبه لفظ 

کردنـد،  اسـتعمال » استکه معاملۀ آنها ممنوعخرید و فروش کالاهایی«قدري در معناي لفظ را بهاین
عنـی خریـد و فـروش کالاهـایی کـه معاملـۀ آنهـا        ی(م آن دولفـظ، معنـاي  که با شنیدن اینطوريبه

.)یعنی تردستی(ل آن اورسد و نه معنايذهن میبه)استممنوع
مشـخصّ و  ، یعنی شخصشخص مشخصّ و معینی نیست، »واضع«مثال، نمایید، در ایناگر دقتّ

؛نکـرده اسـت  وضـع  » استخرید و فروش کالاهایی که معاملۀ آنها ممنوع«معینی لفظ قاچاق را براي 
معاملـۀ آنهـا   خرید و فروش کالاهـایی کـه   «معناي قدري بهلفظ قاچاق را به(اَفراد نامعین) مردمبلکه 
یعنـی خریـد و فـروش    (لفظ، معناي جدیـد آن  با شنیدن ایناکنون که طوريکار بردند، بهبه» استممنوع

2.)یعنی تردستی(اش قبلیرسد و نه معنايذهن میبه)استکه معاملۀ آنها ممنوعکالاهایی

معاملـۀ  خرید و فروش کالاهـایی کـه   براي معنایش (یعنی » قاچاق«گوییم: لفظ در نتیجه می
وضع شده است؛ و نه تعیینی.» تعینی«)؛ به صورت استآنها ممنوع 

وانات قابـل شـکار و صـید و    قانون شکار و صید: تعیین انواع حی3: مستفاد از ماده مچهارمثال
صید است.بر نظارتبانی وشکارعالیشورايکار، از وظایفزیانجانورانشده و حمایتاناتحیو

هر نوع جانـداري اعـم از انسـان و    «معناي لفظ قبلاً بهکنید. ایندقّت مادهدر اینجانوربه لفظ 
ل کردنـد،  اسـتعما » حیـوان «قـدري در معنـاي   لفظ را بـه این(اَفراد نامعین) مردمولی ؛هبود» حیوان

آن لاورسد و نـه معنـاي  ذهن میبه)یعنی حیوان(آن مدولفظ، معنايبا شنیدن ایناکنون که طوريبه
. )یعنی هر نوع جانداري اعم از انسان و حیوان(

وضـع شـده   » تعینـی «)؛ به صورت حیوانبراي معنایش (یعنی » جانور«گوییم: لفظ در نتیجه می
است؛ و نه تعیینی.

.تخصصّى از ملاھادى سبزوارى استتخصیصى و وضعتعینّى از آخوند خراسانى؛ و اصطلاح وضعتعیینى و وضع. اصطلاح وضع١
وضع شده است.» تعینّی«مقننّ نیست؛ بلکھ این لفظ در اثر کثرت استعمال بھ صورت » قاچاق«لازم بھ ذکر است کھ واضع لفظ . ٢
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نتیجه:
1:کنید کهمیمشاهده است. آن»واضع«در »تعینیوضع«و »تعیینیوضع«ترین تفاوت مهم

لفظـی را بـراي   واضعِ مشخّص و معینیذکر نمـودیم،  »تعیینیوضع«هایی که براي در مثالـ1
.معنایی قرار داده است

ذکـر نمـودیم، واضـعِ مشـخصّ و معینـی، لفظـی را       »تعینـی وضـع «هایی کـه بـراي   در مثالـ2
(اَفـراد  مـردم بـین  تدریج در بوده، بهخاصی که داراي معنايمعنایی قرار نداده است؛ بلکه، لفظیبراي

با شنیدن آن ؛استعمالکثرتدر نتیجۀ این که؛قدري در معناي جدیدي استعمال شده استبهنامعین) 
اش.معناي قبلیرسد و نهذهن میلفظ بهجدید آن لفظ، معناي

اقسام وضع تعیینی
کنیم.تقسیم می» نیضمتعیینیوضع«و » صریحتعیینیوضع«را به تعیینیوضع

وضع تعیینی صریح
؛ معنالفظ براي یککردن یکوضعهنگام؛ صکه واضعِ مشخّاستحالتی»وضع تعیینی صریح«

دهـد؛ ی قرار مـی یقتی لفظی را براي معنا؛ وبه بیان دیگر.کندمیبیان اًصریحرالفظمعناي آن
لفظ چیست.آنکه معناي کندمیبیان

ازحاصـل یقـین ازاستعبارتقاضیعلم: 1392بمصواسلامیمجازاتقانون211مادهمثال اول: 
.شودمیمطرحوينزدکهمرياَدربینمستندات
لـذا ن) اسـت؛  مقنّیعنی (صیمشخّشخصکه واضعِ آناستماده لفظیدر این» علم قاضی«اولاً:

است.تعیینیوضعِ آن 
تعیینـی؛ ایـن نـوع وضـع   است؛ لذاکردهبیانصریحاً اده در این مرا معناي این لفظ ن مقنّثانیاً:

است.صریحتعیینیوضع
مستنداتازحاصلیقین:است ازعبارت» علم قاضی«معناي ؛کهکردهبیانصریحاً ن یعنی مقنّ

.شودمیمطرحوينزدکهمرياَدربین
درییقضـا مقامـات کـه اسـت اقدامی،یبیتعقاقدام: اسلامیمجازاتقانون105مادهمثال دوم: 

.دهندمیانجامبازجوییوجلباحضار،قبیلازقانونیۀوظیفیکاجراي
لذان) است؛ مقنّیعنی صی (مشخّکه واضعِ آن شخصِاستماده لفظیدر این» تعقیبیاقدام«اولاً:

است.تعیینیوضعِ آن 
تعیینـی؛ ایـن نـوع وضـع   است؛ لـذا دهکربیانریحاً صماده در اینرا لفظ معناي این مقنّن ثانیاً:

است. صریحتعیینیوضع
کـه اقـدامی :ازاسـت عبـارت » اقـدام تعقیبـی  «معنـاي  ؛کـه کـرده بیـان صـریحاً  ن یعنی مقنّ

.دهندمیانجامبازجوییوجلباحضار،قبیلازقانونیۀوظیفیکاجرايدریقضایمقامات

وضع خیز، محمدرضا، ذیل اصطلاحات ، شباصول فقھھفرھنگنام: ك، رنیوضع تعیینی و وضع تعیّورد مطالعۀ بیشتر در م. برای ١
.نیتعیینی و وضع تعیّ
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وضع تعیینی ضمنی
اًصـریح لفـظ؛ معنـاي آن را  ص؛ هنگامِ وضـع مشخّکه واضعاستحالتی» ضمنیتعیینیوضع«
لفظ اینمعنايکهکندنمیبیانصریحاً دهد؛ میقرار یمعنایرا برايوقتی لفظیدیگر؛بیان. بهکندنمیبیان

فهماند.لفظ را میآنمخاطب معنايمعنا، بهصریحِ کردنِطریقی غیر از بیانبهچیست؛ بلکه
نابالغیفردۀمجرمانرفتاردرکسهر: 1392بمصواسلامیمجازاتقانون128مادهمثال اول: 

.شودمیمحکومرمجآندرمعاونمجازاتحداکثربه،کندمعاونت
اسـت؛  )نمقـنّ یعنی صی (مشخّآن شخصکه واضعِاستظیماده لفدر این» جرممعاون«اولاً:

است.تعیینیوضعِ آن لذا
و بـا آوردن  اسـت؛  کـرده نصریحاً بیاناسـلامی مجازاتقانونن معناي این لفظ را در مقنّثانیاً:
فهماند.را می»جرممعاون«مخاطب معناي بهاسلامی؛ مجازاتقانون126در ماده معاونتمصادیق

:شوندمیمحسوبجرممعاونزیراشخاص: 1392ب اسلامی مصومجازاتقانون126ماده ـ 
.کندجرمارتکاببهتحریکیاتطمیع،تهدید،ترغیب،رادیگريهرکس،ـ1
.دهدارائهمرتکببهراجرمارتکابطریقیاکندهتهییابسازدراجرمارتکابوسایلهرکسـ2
.کندتسهیلراجرموقوعهرکسـ3

وکردهجرمیارتکابقصدکس: هر1392ب اسلامی مصومجازاتقانون122مادهمثال دوم: 
زیـر شرحبهبماند،قمعلّقصدشاوةارادازخارجعاملواسطۀبهلکن،نمایدآناجرايبهشروع

:شودمیمجازات
ۀ درج ـتعزیـري حـبس یامئداحبسحیات،سلبآنهاقانونیمجازاتکهجرائمیدرالف:

.چهاردرجهتعزیريحبسبهاستسهتایک
.پنجدرجهتعزیريحبسبهاستعضوقطعآنهاقانونیمجازاتکهجرائمیدرب:

اسـت؛  )نمقنّیعنی صی (مشخّآن شخصکه واضعِاستماده لفظیدر این» جرمبهشروع«اولاً:
است.تعیینیوضعِ آن پس

اسـت؛ و بـا آوردن   صریحاً بیان نکـرده اسـلامی  مجازاتنونن معناي این لفظ را در قامقنّثانیاً:
فهماند.را می»شروع به جرم«؛ به مخاطب معناي »123ماده «و » 122تبصرة ماده «

بـا مستقیمارتباطارتکابی،رفتارهرگاه: 1392بمصواسلامیمجازاتقانون122مادهـ تبصره
جـرم وقـوع ،بـوده اطـلاع بـی آنهـا ازکـب مرتکـه يمـاد جهاتبهلکنداشته،جرمارتکاب

.استجرمبهشروعحکمِدرشدهانجاماقدامباشد،غیرممکن
 ـیـا وجـرم ارتکـاب قصـد دمجرّ: 1392بمصواسلامیمجازاتقانون123ـ ماده واتعملی

نیست.جرمبهشروعندارد،جرموقوعبامستقیمارتباطواستجرممهمقدفقطکهاقداماتی
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لالتد
1.»قرار دادن لفظی براي معنایی«یعنیاصولیون اصطلاحدر » وضع«اشاره نمودیم که قبلاً

اسـت معتبرصورتیدرنوشتخودنامۀتوصینمایید: دقّت قانون اُمور حسبی278ةمادبه 
.باشدرسیدهاوامضاءبهوبوده سالوماهوروزتاریخِدارايوشدهنوشتهموصیخطبهکه

در این ماده: 
.است»نوشتخودنامۀتوصی«کلمۀ ؛لفظـ 1
کنـد (یعنـی   ذهـن خطـور مـی   بـه »نوشـت خودنامۀوصیت«که با شنیدن لفظاستچیزي؛معناـ 2
سال و امضاء او باشد)وماهوروزتاریخِداراياي که موصی آن را به خط خود نوشته ونامهتوصی.

.استن مقنّ؛واضعـ 3
آن لفظ، به سـمت  با شنیدنذهنمان ؛ شنویممیراخواهیم بگوییم که هر وقت لفظیمیاکنون

؛شـنویم را مـی »خودنوشـت نامۀتوصی«وقتی لفظمثال؛؛ یعنی در اینشودمنتقل میآن لفظ معناي 
.شودمنتقل می)اي خاصنامهتنوعی وصی(یعنی لفظاینمعنايسمت بهلفظ،اینبا شنیدنذهنمان 

.یمگویمی»دلالت«؛معناسمت از لفظ به»شدن ذهنمنتقل«به این فقه؛ اصولدر علم
؛ شـد منتقـل آن لفظ سمت معناي لفظ بهآنیعنی وقتی لفظی را شنیدیم و ذهنمان با شنیدن 

دارد بر معنایش.دلالتکه آن لفظ گوییممی
شنویم؛ ذهنمان با شـنیدن  را می»نوشتخودنامۀتوصی«لفظکه وقتی مثال؛ چونپس در این

ت، نوش ـخـود ۀنام ـتگـوییم: لفـظ وصـی   ؛ مـی شـود منتقل مـی لفـظ اینسمت معنايلفظ بهاین
.اي خاص)نامهتیعنی نوعی وصیبر معنایش (دارددلالت

2گوییم.میشده)مدلول (دلالتمعنا، ؛ و به کننده)دالّ (دلالت، لفظبه ؛ »دلالت«در مبحث

:لامثدر این
باشد.می» نوشتخودۀ نامتوصی«: کلمۀ )(دالّـ لفظ1
موصی آن را به خط خـود  که اينامه(یعنی وصیتاي خاصنامهت: نوعی وصی)مدلول(ـ معنا 2

باشد.) میسال و امضاء خود او باشدوماهوروزتاریخِداراينوشته و
.خواهیم کردخود بیان کتاب در جاياقسام را در همینداراي اقسامی است و این »دلالت«

؛ ٥٧، باحسین، یعقوب بن عبدالوھاب، ص    طرق الاستدلال و مقدماتھا عند المناطقة و الاصـولیین ع شود بھ: ، رجو»دلالت«در زمینۀ . 1
،ینزویقبی ات، کتحریر القواعد المنطقیة فی شرح الرسالة الشمسـیة ؛ ٤٣، حجازی، عوض االله جاد، صالمرشد السلیم فى المنطق الحدیث والقدیم.

.٣٦، مظفر، محمدّ رضا، صالمنطق؛ ٢٢٨، فاضل تونی، عبداالله بن محمدّ، صیة فی اصول الفقھالواف؛ ٢٨ر، صمعنبلیع
؛ ۴٢٨، ص١، تھانوی، محمّد اعلی بن علی، جکشاف  اصطلاحات  الفنون  و  العلوم؛  ٣٨، مظفر، محمّد رضا، صالمنطق. ٢
.٤٧محمد، عبداالله ربیع عبداالله، ص،المعین فی تفسیر کلام الاصولیین.
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حالات دلالت لفظ بر معنا
.»مجمل«، »مؤول«، »ظاهر«، »نص«عبارتند از: »حالات دلالت لفظ بر معنا«

نص
رسـد) و  ذهـن مـی  معنـا از آن بـه  معنا دلالت دارد (فقط یـک که فقط بر یکاست، لفظینص

1احتمال معناي دیگري در آن وجود ندارد.

در جمهـوري اسـلامی   ،عصـر ولـی حضـرت اساسی: در زمان غیبـت  قانون5اصل ل:مثال او
تقوي، شجاع، مدیر و مدبر است.ت، برعهدة فقیه عادل و باولایت اَمر و امامت اُمایران،

که فقط بر یـک معنـا دلالـت دارد؛   استاست؛ زیرا لفظینصجا در اینعصرولیحضرتلفظ 
رسد.ذهن نمیبهو معناي دیگري از این لفظ

ایـران، در  ایران، جمهوري اسلامی اسـت کـه ملّـت   اساسی: حکومتقانون1اصل مثال دوم:
ثبت دادند.م، به آن رأى خمینیاالله العظمی امامآیترهبري انقلاب اسلامی پیروزمند خود به 

معنـا  یـک کـه فقـط بـر    اسـت است، زیرا لفظینصجا در اینخمینیامامالعظمیااللهآیتلفظ 
دیگري از این لفظ وجود ندارد.دهد) و احتمال معنايدلالت دارد (یک معنا می

.شودمیابلاغجمهوررئیسبهاسلامیشورايمجلسباتمصو: مدنیقانون1مادهمثال سوم:
معنا دلالت دارد که فقط بر یکاستاست، زیرا لفظینصجا در ایناسلامیشورايمجلسلفظ 

دیگري از این لفظ وجود ندارد.نايو احتمال مع

شود.محسوب می» نص«کند، عددي که میزان و مقدار دقیق چیزي را معین می: اولنکتۀ
.باشدمیشلاق صدتفخیذ حد: 1392بمصواسلامیمجازاتقانون236مادهل:مثال او

کند.میمعینیذتفخدررا مجازات شلاق دقیق است، زیرا میزانِنصجا در این»صد«عدد 
شلاق است.  هشتادمصرف مسکر، حد:1392بمصواسلامیمجازاتقانون265مادهمثال دوم:

کند.میمسکر معیندر مصرفرا شلاق مجازاتدقیقاست، زیرا میزاننصجا در این»هشتاد«عدد 

شود.محسوب می» نص«آن لفظ کند، در قانون صریحاً تعریفرا لفظی: وقتی مقنّن مدونکتۀ
.معلومعوضبهعینتملیکازاستعبارتبیع: مدنیقانون338مادهل:مثال او

است.تعریف کرده در قانون را صریحاً است، زیرا مقنّن آن نصماده در این»بیع«لفظ 
کـه وقتـی هـر بتوانـد طـرفین ازیکهرکهاستآنجایزعقد: مدنیقانون186مادهمثال دوم:

.کندفسخراآناهدبخو
است.تعریف کرده در قانون را صریحاً است، زیرا مقنّن آن نصماده در این»جایزعقد«لفظ 

، مبانی فلسفی تفسیر حقوقی؛ ٢٣٢، مشکینی، علی، صاصطلاحات الأصول؛ ١٠٦، جرجانی، محمدّ بن علی، صکتاب التعریفات. ١
. ٢٥٩، جعفری لنگرودی، محمدّ جعفر، صمقدمّۀ عمومی علم حقوق؛ ١٤٩جعفری تبار، حسن، ص
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38اصول فقه دانشگاهی

ظاهر
ذهـن برسـد)؛   چنـد معنـا از آن بـه    اگر لفظی بر دو (یا چند) معنا دلالت داشته باشد (دو یا 

آن معنـایی کـه احتمـالش    از معناي دیگر باشد؛ بـه بیشترمعانی که احتمال یکی از اینطوريبه
1گوییم.میظاهراست، بیشتر

مذهبی و سیاسی انتخاب گردد.رجالجمهور باید از یسئاساسی: رقانون115اصلل:مثال او
رسد.ذهن میمعنا از آن بهشنویم؛ دو لفظ را مید. وقتی ایننماییدقتّ اصلدر اینرجالبه لفظ 

اسـت)؛ تـر معنا، احتمال بیشتر و قوياست (و این» مردان«رسد، میذهنلفظ بهکه از اینمعناییاولین
افـراد ایـن اسـت کـه  » رتبـه افراد بزرگ و عـالی «رسد، ذهن میلفظ بهکه از اینمعناییمینو دو

است).ترمعنا، احتمال کمتر و ضعیفتوانند زن یا مرد باشند (و اینمی
گوییم.میظاهرمعناي؛)ی مردانیعن(تربیشتر و قوياحتمالاصل؛ به در این

معامله است، کـه مربـوط بـه    نفوذ عدممدنی: اشتباه وقتی موجب قانون200ماده مثال دوم:
.معامله باشدخود موضوع

رسد.ذهن میمعنا از آن بهشنویم؛ دو را میلفظاینوقتی نمایید. ماده دقتّدر ایننفوذ عدمبه لفظ 
معنـا،  (و ایـن اسـت » غیرنافـذ «کـه معاملـه   اسـت ایـن رسـد ذهن میلفظ بهنکه از ایمعناییلیناو

کـه معاملـه   استاینرسدذهن میکه از این لفظ بهمعناییمینتر است)؛ و دوبیشتر و قوياحتمال
تر است).معنا، احتمال کمتر و ضعیف(و ایناست» باطل«

گوییم.میظاهرمعناي؛)ذ بودن معاملهیعنی غیرناف(تراحتمال بیشتر و قويبه ؛مادهدر این

یدمغصـوب در  هر گاه مالک رجوع کند به غاصبی که مالمدنی: قانون318ماده مثال سوم:
.رجوع به غاصب دیگر نداردآن شخص حقّ،او تلف شده است

.سدرذهن میاز آن بهمعنا دو شنویم؛ را میلفظوقتی ایننمایید. دقّت مادهدر اینید به لفظ 
معنـا،  (و ایـن باشـد مـی » عضـوي از بـدن  /دسـت «،رسـد ذهن میکه از این لفظ بهمعناییلیناو

باشـد مـی » فتصرّ«رسد ذهن میکه از این لفظ بهمعناییمینتر است)؛ و دوبیشتر و قوياحتمال
تر است).(و این معنا، احتمال کمتر و ضعیف

گوییم.میظاهرمعناي؛)عضوي از بدن/ دستعنی ی(ترو قوياحتمال بیشتربه ؛مادهدر این

،      ، تلمساني مالکي  مـرام فـي شـرح مقدّمـة الإمـام     غایة ال؛ ۶٨، ابن جزي، محمدّ بن احمد، ص تقریب الوصول الی علم الاصول. ١
.٥٦٩، ص٢احمد بن زکري، ج
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